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در دنیایی که کودکان هر روز با حجم گسترده ای  دلارام صادقی
از محرک هــای تصویــری، ویدئوهــای کوتــاه، بازی هــای گفت وگو

دیجیتال و پلتفرم های تعاملی مواجه اند، قصه گویی سنتی 
شاید در نگاه نخست، رسانه ای متعلق به گذشته به نظر برسد؛ روایتی که به جای تصاویر 
آماده و تغییرات سریع قاب، بر کلمات، صدا و تخیل مخاطب تکیه دارد. اما قصه، با وجود 
تغییر شکل رســانه ها، همچنان یکی از قدیمی ترین و ماندگارترین شیوه های انسان برای 

انتقال تجربه، احساس و معناست.
کودک امروز در محیطی رشــد می کند که تصویر ســهم پررنــگی از تجربه روزمــره او دارد. از 
انیمیشــن و بازی گرفته تا شــبکه های اجتماعی و ویدئوهــای کوتاه، بخش قابــل  توجهی از 
محتوایی که کودک با آن مواجه می شود، پیشاپیش در قالب تصویر، صدا و حرکت طراحی 
شده اســت. در چنین شــرایطی، قصه گویی با یک پرســش مهم روبه رو می شــود؛ آیا هنوز 
می توان کودک امروز را پای یک قصه نشاند؟ و اگر پاسخ مثبت است، قصه گویی در مواجهه 

با زبان رسانه های جدید، چه تغییری باید بکند؟
شاید مسئله، قرار دادن قصه و تصویر در برابر یکدیگر نباشد. قصه می تواند در قالب های 
مختلف رسانه ای بازآفرینی شــود و تصویر نیز می تواند در خدمت روایت قرار بگیرد. آنچه 
اهمیت دارد، این اســت که در فرایند تبدیل قصه به یک محصول رســانه ای، چه چیزی از 
تجربه قصه گویی حفظ می شود و چه چیزهایی تغییر می کند. در قصه گویی شفاهی، بخشی 
از جهان داســتان در ذهن کودک شــکل می گیرد؛ او شــخصیت ها، فضاها و موقعیت های 
روایت را با تخیل خود کامل می کند. در رسانه تصویری، بخشی از این جهان از پیش در برابر 
چشم او ساخته شده است. همین تفاوت، قصه گویی برای کودک امروز را به موضوعی قابل 

تأمل تبدیل می کند.
از ســوی دیگر، رقابت بر ســر توجه مخاطب کودک، شــرایط تولید محتوای کودک را نیز 
تغییر داده اســت. در فضایی که هــر لحظه محتوای تازه‌ای در دســترس اســت، برنامه 
کودک تنها با قصه خوب مواجه نیست؛ باید بتواند مخاطب را با روایت خود همراه کند 
و برای او دلیلی برای ماندن، شــنیدن و دنبال کردن داستان ایجاد کند. به همین دلیل، 
مسئله امروز فقط حفظ قصه‌گویی نیست؛ بلکه پیدا کردن نسبتی میان اصالت روایت 

و زبان رسانه ای جدید است.
در ایــن میــان، برنامــه »وقــت قصــه« تلاشی بــرای تجربه این نســبت اســت؛ برنامــه ای به 
تهیه کنندگی و کارگردانی علی داردان و تولید »مرکز رسانه امید« که قصه گویی را در قالبی 
تصویری پیش روی مخاطب کودک قرار می دهد. حضور راوی، شخصیت عروسکی و فضای 
طراحی  شــده برنامه، قصه را از یک روایت صرفاًً شــنیداری به تجربه ای دیــداری و نمایشی 

نزدیک می‌کند؛ اما همچنان روایت و قصه در مرکز این تجربه قرار دارند.
همین جا پرسش اصلی شکل می گیرد؛ در روزگاری که کودک با سرعت بالای تصاویر و تنوع 
بی  پایان محتوا خو گرفته است، قصه چه جایگاهی دارد؟ آیا قصه گویی می تواند همچنان با 
نیازهای عاطفی، ذهنی و تخیلی کودک ارتباط برقرار کند؟ و در صورت ورود قصه به رسانه‌های 

جدید، چگونه می توان میان جذابیت های تصویری و اصالت روایت تعادل برقرار کرد؟
پاســخ به این پرســش ها، تنها به شــیوه تولید یک برنامه کودک محدود نمی شود؛ بلکه به 
جایگاه خود قصه در زندگی کودک امروز باز می گردد. اینکه قصه چه چیزی به کودک می دهد 
که در میان انبوه محتوای تصویری همچنان می تواند او را با خود همراه کند، و اینکه رسانه 

جدید چگونه می تواند به جای کنار زدن این تجربه، به بازتعریف و تقویت آن کمک کند.
برای واکاوی این موضوع و فهــم جایگاه قصه گویی در جهان رســانه ای امــروزِِ کودکان، پای 
صحبت های محمدرضا سرشار، نویســنده و پژوهشگر با ســابقه ادبیات کودک و نوجوان، 

نشسته ایم.

 برنامه سازان کودک، باید  برنامه سازان کودک، باید 

به دنبال به دنبال عمق و تنوععمق و تنوع باشند باشند

 از منظر روایت شــناسی، چه تفاوت های بنیادینی 
میان داســتانی کــه با هــدف روایــت و شنیده‌شــدن 
بــرای   ً شــکل می‌گیــرد و داســتانی کــه اساســاً
خوانده شــدن نوشــته می شــود وجــود دارد و ایــن 
تفاوت هــا چگونه بــر ســاختار، ریتــم و شــیوه انتقال 

قصه تأثیر می گذارند؟
نمی تــوان همــه داســتان های امــروزی را بــا یــک 
معیــار ارزیابی کرد، امــا یکی از تفاوت هــای مهم این 
اســت کــه بســیاری از داســتان های قدیــمی اساســاًً 
برای شــنیده شــدن ســاخته می شــدند؛ در حالی که 
داستان های امروز عمدتاًً برای خوانده شدن نوشته 
می شــوند. داســتانی کــه بــرای خوانــدن روی کاغــذ 
نوشــته شــده، هنــگام روایت شــفاهی لزومــاًً جذاب 
از آب در نمی‌آیــد، مگر آن که از ابتدا ســاختار و بیان 
آن متناســب با روایت شــفاهی شــکل گرفته باشــد. 
منظــور از گفتاری بــودن نیــز محــاوره‌ای بــودن زبان 
نیســت، بلکه داســتان باید از ابتدا برای گفته شدن 

طراحی شده باشد.

 بــه نظــر شــما آیــا داســتان های قدیــمی از نظــر 
شناخت روان شــناسی و تربیت کودک، بر آثار امروز 

برتری داشتند؟
از نظــر محتوایــی نیــز خلاف بــرخی تبلیغــات، 
نمی تــوان گفــت نویســندگان قدیــم شــناختی از 
روان شــناسی کــودک نداشــتند یــا اصــول تربیــتی را 
رعایت نمی کردند. بسیاری از داستان های قدیمی با 
عمیق ترین لایه های ضمیر کــودک و نوجوان ارتباط 
برقــرار می کردنــد و از روان شــناسی عمیــق و دقیقی 
برخــوردار بودنــد. در آثــار امــروز نیــز داســتان های 
خــوب کــم نداریــم، امــا کیفیــت آن ها تــا حــد زیادی 
بــه میــزان شــناخت نویســنده از مخاطــب کــودک و 
نوجوان بســتگی دارد. اگر نویســنده شــناخت کافی 
از روان شــناسی و ویژگی هــای مخاطــب نداشــته 
باشــد، حاصل کار ممکن اســت بیشــتر بــر تصورات 
و آزمون‌وخطاهــای بی‌پایــه اســتوار شــود و نتوانــد 

مخاطب را جذب کند.

 تفــاوت اصــلی داســتان های قدیــم و امــروز در 
پرداختن به زندگی کودک و مســائل ماندگار انسانی 

چیست؟
یکی دیگــر از تفاوت ها این اســت که داســتان های 
امروز بیشتر به زندگی روزمره کودک امروز می پردازند؛ 
در حــالی کــه بســیاری از داســتان های قدیــمی ســراغ 
مســائل عام و مانــدگار بشــری می‌رفتند؛ مســائلی که 

زمان، مکان و جغرافیا نمی شناختند و با لایه های عمیق 
وجود انسان و به طور خاص کودک ارتباط داشتند. به 
همیــن دلیــل، ایــن داســتان ها با گذشــت زمــان کهنه 
نمی شدند، در جغرافیاهای مختلف قابلیت ارتباط خود 
را حفظ می کردند و حتی گاهی می توانســتند مخاطب 

بزرگسال را نیز با خود همراه کنند.

 نویســنده چگونه می تواند به شــناخت درستی از 
مخاطب کودک و نوجوان برسد؟

یــکی از بهتریــن راه هــا ایــن اســت کــه نویســنده 
از عوالــم کــودکی خــود فاصلــه نگرفتــه و آن نــگاه را 
فراموش نکرده باشــد. منظــور از این موضوع، ســن 
یا خاطرات کودکی نیســت؛ مســئله، حفظ نوع نگاه 
کودکانه به جهان اســت. انســان ها با افزایش ســن، 
نگاهشان به زندگی تغییر می کند و یک فرد بزرگسال 
جهان را مانند یک کودک نمی بیند. نویســنده موفق 
کــودک و نوجــوان کــسی اســت کــه بتوانــد هنــگام 
نوشــتن، نگاه کودکانــه خود بــه جهان، موجــودات و 
اتفاقات را به یاد بیاورد و خود را جای مخاطب کودک 
بگذارد. نویسنده باید بتواند هنگام نوشتن، جهان را 
با نگاه کودک ببیند و از زاویه دید او به پدیده‌ها نگاه 
کند. ایــن توانایی کمــک می کند اثری خلق شــود که 
برای مخاطب کودک جذاب و قابل ارتباط باشد. این 
شاید بهترین راه برای نزدیک شدن به دنیای ذهنی 

و روان شناختی کودک باشد.

 چــرا بســیاری از نویســندگان کــودک و نوجــوان 
نمی توانند »عوالم کــودکی« را به  درســتی باز آفرینی 

کنند؟
البته بیشــتر افــراد و حــتی نویســندگان کــودک و 
نوجوان چنین توانایــی‌ای ندارند؛ زیرا انســان به‌طور 

گفت وگوی 
روزنامه صبا با 

محمدرضا سرشار، 
نویسنده و پژوهشگر 

ادبیات کودک و 
نوجوان:


